
اتاق روشن

به بهانه پایان یک نمایشگاه
چرا شورشي آواز سر مي دهد

هادي آذري: نیوشــا توکلیان عکاس خودآموخته و پرتلاشــي است که 
از ۱۶سالگي دوربین به دست داشــته است. سر نترسي هم دارد؛ هنگام 
حملــه آمریکا به عراق، آنجا بوده و به تازگي نیز براي عکاســي از زنان و 
دختراني که با ترس نقص عضو زندگي مي کنند، به نقطه اي دوردســت 
در آفریقا ســفر کرده اســت. همین عکس ها و عکس هایي دیگر، زمینه 
برپایي نمایشــگاهي از او شده است. نمایشــگاه را ولي محلوجي با چند 
ماه ســروکله زدن با آثار توکلیان ترتیب داده اســت؛ امــا نتیجه به جاي 
آنکه نگاهي خاص به آثار توکلیان ارائه کند، آش درهم جوشــي اســت 
که هرچه بجوشــد، بیشتر وا مي رود. در نگاه نخســت، نحوه چیدمان و 
بهره گیري از شــیوه هاي مختلف عکس، بدون اینکه توجیه مشــخصي 
داشته باشد، ما را به یاد عکس- چیدمان هاي ولفگانگ تیلمانز مي اندازد 
که او هم ازقضا آثارش را در اندازه هاي متفاوت و حتي به شکل ویتریني 
به نمایش مي گذارد؛ اما مشــخص نیست چگونه عکس هاي خبري یک 
جــوان بیست و چندســاله مي توانند در مقام اثر هنري قــرار بگیرند و باز 
مشخص نیست چرا این تصاویر روزنامه اي، به جاي عکس در قالب همان 
روزنامه هاي قدیمي بر دیوار جا خوش کرده اند. در اینجا دو فرضیه وجود 
دارد؛ فرضیه اول: محلوجي خواسته سیر کاري توکلیان را به تصویر بکشد 
که البته جاي خالي بســیاري از آثار او، به ســرعت این فرضیه را در نطفه 
رد مي کند؛ اما فرضیه دوم: محلوجي مي خواســته بــا این کار و بر دیوار 
قــراردادن تصاویري که در روزنامه هایي معتبر چاپ شــده اند، مخاطب 
را مرعوب کند: شــما با یــک عکاس جدي روبه رو هســتید؛ عکس هاي 

روزنامه ها، گواه این مدعا هستند.
از بحــث نمایش گردانــي۱ که بگذریم، باید ســراغ خــود عکس ها و 
توکلیان برویم. توکلیان شــاید قلب مهربان و سر نترسي داشته باشد؛ اما 
این دو، شرط لازم و کافي براي خلق اثر هنري نیست. بگذارید با مجموعه 
او از «خانه امن» دختران آفریقایي شروع کنیم. پرسش اصلي این است: 
اساســا این عکس ها چرا گرفته شده و چرا به ما نشان داده مي شوند؟ به 
نظر نمي رسد ما از خود عکس ها به درد و رنج این زنان پي ببریم. نخست 
اینکه درد و رنــج آن آدم ها در پسِ عکس هاي خوش آب و رنگ توکلیان 
پنهان مي شود؛ آیا این چیزي جز همان مفهوم زیبایي پرستي زدگي در نزد 
ســونتاگ است؟ البته اگر عکس ها سیاه و ســفید هم بودند و دختران و 
زنــان هم در عکس ها خون گریه مي کردند، باز هم فرقي نمي کرد؛ وقتي 
تجربه زیســته اي در کار نباشــد. وقتي به مثابه توریست و به قصد شکار، 
با ســوژه و عکاسي مواجه شــویم، نتیجه چیزي بهتر از این نخواهد شد. 
اصلا مشخص نیســت یک مأموریت سفارشي ۲۰روزه چرا باید به عنوان 
اثر هنري قلمداد شــود. به نظر، شبکه هاي اجتماعي در پاسخ به همین 
نیــاز ایجاد شــده اند؛ اینکه ما بتوانیــم عکس هاي  خود را از ســفرهاي 
چندروزه، با دیگران به اشــتراک بگذاریم؛ هرچند دیوارهاي گالري هاي ما 
نیز مدت هاست تفاوت چنداني با صفحات اینستاگرام ندارند. به نمایشگاه 
برگردیم. «خانه امن» در بهترین حالت، نه یک مطالعه تصویري بلکه یک 
گزارش تصویري اســت. بنا بر گفته خود عکاس، او حتي شب ها را نیز با 
این دختران نمي گذرانده است. به همین خاطر است که تصاویر او چیزي 

جز کلیشه در معناي واقعي آن نیستند.

اصلا بیایید بحث هنري بودن یــا هنری نبودن، تأثیرگذار بودن یا نبودن 
آثــار را کنار بگذاریم و بــراي یک لحظه، عکس ها را به عنوان اســنادي 
خدشــه ناپذیر از یک واقعیت تلخ بپذیریم. با این فرض، مشخص نیست 
که چرا عکس هاي دختران و زناني رنج کشیده که به سفارش مؤسسه اي 
خاص و براي مقصدي مشخص گرفته شده اند، باید در یک گالري ایراني 
به نمایش گذاشــته شــوند؟ اگر این دختران ایراني بودند، مي شد گفت 
توکلیان جســورانه ما را متوجــه معضلي کرده کــه مي توانیم براي آن 
کاري بکنیم؛ اما در ایران براي آن دختران چه کاري از دســت ما ســاخته 
اســت. از این گذشــته، صرف نمایش این عکس ها در یــک گالري نیز بر 
زدوده شــدن کارکرد اجتماعي آثار دامن مي زند. شــاید با خود بگویید که 
بخش وســیعي از تاریخ عکاسي پرداختن به همین معضلات اجتماعي 
بوده است. درست اســت که آثار عکاساني مانند لوئیس هاین، اي ادامز 
و داگلاس دانکن نیــز از درد و رنج مردم بوده اند؛ اما آن ها با عکس هاي 
خود نگاه مردم به یک معضل اجتماعي را عوض کرده و تغییري واقعي 
را رقم زده اند که ایــن تأثیرگذاري نه از یک گزارش تصویر چند روزه بلکه 
برآمده از کوشــش و ممارستي پیگیر بوده است؛ اما عکس هاي توکلیان، 
قرار اســت چه درکي در منِ مخاطب ایراني و چه تغییري در زندگي آن 
دختران آفریقایــي ایجاد کند؟ در تحلیل نهایي، ایــن عکس ها از همان 
نگاه نشنال جئوگرافیک گونه مملو از شگفتي فراتر نرفته و نمي روند. این 
عکس ها جز اینکه من مخاطب ایراني را به رنج مردماني در کشوري دور 
خیره کند، کارکــردي ندارد. در واقع، توکلیان رنــج دیگران را به نمایش 

بدل کرده است.
ســراغ مابقي عکس ها برویم. توکلیان عکس هایــش از زنان مبارزه 
کوباني را بخشي از یک پروژه طولاني مدت و ادامه دار مي داند که تاکنون 
براي آن از زنان مبارز عراقي و ترکیه اي و سومالیایي نیز عکاسي کرده؛ اما 
از میــان آنها فقط زنان مبارز کوباني را به نمایش مي گذارد. این مســئله 
اساســا یک دلیل دارد؛ زنان مبارز کوباني پیشاپیش به یک برند بدل شده 
و حساســیتي ایجاد کرده و به لحاظ رسانه اي، اهمیت یافته اند. البته این 
پدیده اي نوظهور نیســت و زنان همواره تاریخ، پابه پاي مردان جنگیده اند 
و کتاب «جنگ چهره زنانه ندارد» گواهي اســت بر این مدعي. در سوریه 
نیز کوباني تنها نقطه اي نبود که زنان اســلحه به دست گرفته بودند؛ اما 
کوباني اهمیتي سیاســي و ایدئولوژیک داشــت. کانتون کوباني شــکلي 
مهندسي شده و رسانه اي شده از سوسیالیستي بود که براي ادامه حیاتش 
از همان روز اول، دســت کمک به ســوي آمریکا دراز کرده بود. خلاصه 
اینکه کوباني به همان اندازه که واقعیت داشــت، برساخته اي رسانه اي 
نیز بود. به همین خاطر، این توکلیان نیست که با عکس هایش حساسیت 
ایجاد مي کند، بلکه از حساســیتي از پیش موجود بهره مي گیرد. درست 
همان طــور که بخش وســیعي از عکاســان ایراني که بــه نظر دغدغه 
محیط زیســتي دارند، از دریاچه ارومیه استفاده مي کنند؛ گویي این کشور 
هیچ معضل محیط زیســتي دیگر یا دریاچه در حال خشک شدن دیگري 
ندارد. مهم این اســت که دریاچه ارومیه پیشــاپیش محبوب و رسانه اي 

شده بود. 
ادامه در صفحه ۱۱

روزنه

هنرمندان آلمانی با 
«کپی  پیست» در اصفهان

گروه هنر: نمایشــگاه «کپی/ پیست» با 
هدف معرفی اشــکال جدیدی از هنر 
معاصر بــا حضور برخــی هنرمندان 
آلمانــی در اصفهــان برپــا شــد. این 
نمایشــگاه بــا همراهــی ۱۳ هنرمند 
معاصــر مطرح جهان که بیشــتر آنها 
در برلین ســاکن هستند شکل گرفته و 
شهرام انتخابی، هنرمند و کیوریتور آن 
اســت. انتخابی با اســتفاده از مفهوم 
«کپی/ پیســت» می کوشــد بــا تغییر 
پس زمینــه این آثــار، شــکل جدید و 
قابــل دریافتی از هنــر معاصر را برای 
مخاطبان ایرانی به وجــود بیاورد. در 
این نمایشگاه آسیه سلیمیان و زرتشت 
رحیمی به عنوان کو کیوریتور همکاری 
و در ایجــاد هماهنگی و فهم صحیح 
آثار بــرای مخاطبان نقش مهمی ایفا 
می کننــد. ایــن نمایشــگاه دوم تیر در 
ســه گالــری «آفرینش هــای معاصر، 
گالری اکنون و خانه صفوی» اصفهان 
به طــور هم زمان افتتاح شــد و تا دوم 
مــرداد ادامــه دارد. هنرمندان حاضر 
در ایــن رویــداد عبارت انــد از: مونیکا 
بــن ویچینی، کندیــس برایتز، بریگیت 
برنــر، ماتیلده تر هاینه، هــی ژانگجو، 
کریستیان یانکوفسکی، هلموت یوهانا 
کانــدل، کریســتین لار، کارین ســاندر، 
اگیل سربیونسون، کای شیمنز، آناتولی 
شــوورالف و وادیم زاخاروف. انجمن 
 ،(OKF) فرهنگــی اتریــش در ایــران
ســفارت آلمــان در تهران، ســفارت 
از حامیان نمایشگاه  پادشــاهی هلند 

«کپی/ پیست» هستند. 

تقدیر از تبریزی و اسعدیان 
در سومین جشن عکاسان

گــروه هنر: کمــال تبریــزی و همایون 
اســعدیان در ســومین جشن عکاسان 
ســینما تقدیر می شــوند. بــه گزارش 
روابط عمومی انجمن عکاسان سینمای 
ایران، ســومین دوره جشــن عکاسان 
ســینمای ایران، اوایل تیرماه به دبیری 
حافــظ احمدی، برگزار خواهد شــد و 
در ایــن دوره از برگزاری جشــن مانند 
سال های قبل از شش چهره در صنوف 
مختلف که نگاه ویــژه ای به عکس و 
عکاســی فیلم دارند، تقدیر می شــود 
و در ایــن دوره در بخــش کارگردانان، 
از کمــال تبریزی و همایون اســعدیان 
تقدیر خواهد شد.  این جشن با معرفی 
نامزدها، بهترین عکاس سینما، بهترین 
صنف)  (اعضای  پشت صحنه  عکاس 
و معرفــی اســتعداد نو در عکاســی 
ســینما (غیرعضــو) و همچنین تقدیر 
از پیش کســوتان عکاســی ســینما و 
چهره هایی که همواره نگاه ویژه ای به 
عکس و عکاســی فیلم دارند، برگزار 
می شود. مهدی پاکدل به عنوان مشاور 
دبیر در این دوره از جشــن حضور دارد 
و مســابقه مردمی عکس برگزیده نیز 
در این دوره با همکاری اپلیکیشن پات 

برگزار می شود.

«در» ایرانی در تورنتو 
و آوینیون

گروه هنر: نمایش «در» به کارگردانی 
مهدی مشــهور در بیســت ونهمین 
فرینج  تئاتــر  بین المللی  جشــنواره 
تورنتو روی صحنه می رود. جشنواره 
تئاتر فرینج تورنتو یکی از معتبرترین 
جشــنواره های تئاتــر دنیاســت که 
همه ســاله با حضور حدود ۷۰ گروه 
خارجــی در تورنتوی کانــادا برگزار 
می شــود. به گزارش روابط عمومی؛ 
نمایش «در» تنها نمایشی است که 
امســال موفق شــده از ایران در این 
جشــنواره مهم بین المللــی در کنار 
اجراهایی از کشورهای آمریکا، آلمان، 
کانادا، فرانســه و... قــرار بگیرد. این 
نمایش که پیش از این در کشورهای 
آلمان، ســوئد و آمریکا با اســتقبال 
بی نظیر مخاطبان روبه رو شده است، 
پس از اجرا در تورنتو، بلافاصله عازم 
فرانســه می شــود تا در بخش آفِ 
هفتادویکمین جشــنواره بین المللی 
تئاتــر آوینیــون نیــز روی صحنــه 
بــرود. این نمایش به نویســندگی و 
کارگردانــی مهدی مشــهور و بازی 
شیوا مکی نیان و مینا زمان لحظاتی 
از زندگــی دو زن ایرانــی را روایــت 
می کند که هرکــدام به دلایلی قصد 
دارنــد از تهران بــه تورنتو مهاجرت 
کنند. شخصی به نام آقای گل بهاری 
قرار اســت کارهای مهاجرت آنها را 

انجام دهد، اما... .  

سال چهاردهم    شماره 2897تجسمی10 چهارشنبه   7 تیر 1396

اولین گالری در ایران در اواخر دهه ۴۰ افتتاح شده و تا سال ها تعداد 
گالری های تهران به اندازه انگشتان یک دست هم نبود. تا پیش از 

انقلاب هیچ اتفاقی برای گالری ها نیفتاده بود و خود وزارت  فرهنگ 
و هنر کرایه گالری ها را پرداخت می کرد. بعد از انقلاب هم که هیچ 

گالری ای نمی توانست کار کند و این ماجرا تا پایان جنگ تحمیلی ادامه 
داشت. بنابراین در ایران سنت  گالری داری وجود ندارد و واقعیتش 

این است که هر چیزی احتیاج به سنت دارد. 

آرزو مهرانگیز: اخیرا آرت دوبی در بخش مدرن و معاصر خود میزبان ۹ گالری 
از تهران بود. درحالی که در این آرت فر ۹۴ گالری از سراسر جهان آثار هنرمندان 
خــود را ارائه کردند. گالری آریا به عنوان یکی از گالری هایی که در بخش مدرن 
Garnik Der Haco-) «آثــار دو هنرمند ارمنی- ایرانی «گارنیک در هاکوپیــان
pian) و «ســونیا بالاســانیان» را ارائه کرده بود،  توانست حضوری موفق را در 
ایــن آرت فر تجربه کند. در ادامه پای صحبت های آریا اقبال،  مدیر گالری آریا و 

حمیدرضا کرمی، مسئول بخش بین الملل و برون مرزی گالری،  نشستیم. 
  چطور شد گالری آریا در آرت فر دوبی حضور پیدا کرد؟  �

آریا اقبال: ســال گذشــته یک روز به افتتاح نمایشگاه آقای  در هاکوپیان مانده 
بود که یکی از دوستان با من تماس گرفت و گفت خانم میرنا عیاد، مدیر آرت فر 
دوبی، به ایــران آمده و پرس وجو کرده و دیگران به ایشــان گفته اند که گالری 
آریا دارد روی مدرنیســت های ایرانی کار می کند، ایشــان خیلی علاقه مند است 
که بیاید شــما را ببیند. خلاصه،  هماهنگی های لازم صورت گرفت و خانم عیاد 
به دیدن من آمد و پیشــنهاد حضور مــا را در آرت فر مطرح کرد. آن زمان تقریبا 
دیگر سایت  آرت فر بسته شــده بود و چیزی به انتخاب گالری های پذیرفته شده  
نمانده بود. بااین حال، من با پیشــنهاد خانم عیاد مخالفت کردم و دلایلم را هم 
ذکر کردم. ایشــان اصرار کردند و گفتند بیشتر فکر کنید. چند بار هم ایمیل زدند 
که خوشــبختانه آن موقع آقای کرمــی دوبی بودند و با خواهش من رفتند و با 

آرت فر صحبت کردند تا اینکه مقدمات حضور ما در آرت فر دوبی فراهم شد. 
  دلایل تان برای رد پیشــنهاد خانم میرنا عیاد چه بود و چرا نمی خواستید  �

در آرت فر دوبی حضور پیدا کنید؟ 
اقبال: ســال ها قبل برپایی نمایشــگاه های مختلف در دوبی به شکل مداوم و 
پی درپی را گالری آریا آغاز کرده بود. این بحث مربوط به ۱۸، ۱۹ یا حتی شاید ۲۰ 
ســال پیش است. ما در آن سال ها نمایشگاه های بسیار موفقی را با فروش های 
خیلی خوب در دوبی برگــزار کردیم، درحالی که دوبی اصلا این طور نبود که پر 
از گالری باشــد و گالری های مختلف ایرانی در آن رفت وآمد داشته باشند. بعد 
از آن فضای گالری داری در ایران تغییر کرد و تعداد گالری ها زیاد شــد و تعداد 
زیــادی از گالری ها به هر دلیلی به گالری دوبــی روی آوردند. من ذاتا در کاری 
که انجام می دهم، آدم جنگجویی هستم ولی اصولا اهل رقابت نیستم و همان 
زمان هم تصمیم گرفتم که دیگر با دوبی کار نکنم و بهتر اســت بروم ســر کار 
خودم. شلوغ بازی و ماجراهای رقابتی در دوبی را می دیدم و می توانستم حدس 
بزنم که سرنوشتش به کجا می کشد. بنابراین تصمیم گرفتم که دیگر با دوبی کار 
نکنم اما همچنان می رفتم و نمایشگاه ها را می دیدم. اصلا از چیزی هم ناراحت 
نبودم و فقط به خانم عیاد گفتم که سیاست گالری آریا و همین طور اخلاق خود 

من و دوستانم، چندان با بحث شلوغ بازی و رقابت جور در نمی آید. 
  پس چه شد که درنهایت تصمیم گرفتید در آرت فر دوبی شرکت کنید؟  �

اقبال: دلیلش حضور قوی آقای کرمی بود. من سال هاســت که با آقای کرمی 
دوســتی دارم و در زمینه های مختلف با ایشان همکاری کرده ام. در این مقطع 
هم آقای کرمی با حضور در آرت فر دوبی موافقت کردند و از طرفی صحبت های 
خانم عیاد هم روی من تأثیر گذاشــت و باعث شــد که پیشنهادشان را بپذیرم. 
اضافه شــدن بخش مدرن به آرت فر هم برای من خیلی مهم بود چون قبل از 
آن فقط بخش معاصر وجود داشــت. خانم عیاد به من گفتند که می خواهیم 
امسال تمرکزمان را به صورت جدی روی بخش مدرن بگذاریم و برایمان مهم 
است که گالری هایی در آرت فر شرکت کنند که در بخش مدرن حرفه ای هستند. 
خانم عیاد به من گفت که شما کار پژوهشی کرده اید و می دانید که این مسیر را 
باید چطور بروید. همه اینها باعث شد که من حضور در آرت فر دوبی را بپذیرم. 

  آقای کرمی،  به عنوان مســئول بخش بین الملل و برون مرزی گالری آریا  �
بگویید که چه پروســه ای طول می کشد تا یک گالری بتواند در «آرت دوبی» 

شرکت کند؟ 
حمیدرضا کرمی: عموما شــروع شــرکت گالری هــا در همــه آرت فرهای دنیا 
و ازجملــه آرت دوبــی از طریق پاســخ به یــک فراخوان آنلاین  روی ســایت 
آرت فرهاســت و آرت فرها عموما معیارهایی را در انتخاب هایشان مدنظر قرار 
می دهند. چنانچه پروپوزال یا طرح پیشــنهادی گالری برای شــرکت در آرت فر 
مورد قبول هیئت داوری قرار بگیرد، بقیه مراحل که البته مراحل ســاده ای هم 
نیست به تدریج طی می شود تا به عقد قرارداد بین گالری و آرت فر منجر شود. 

البته شــرکت در آرت فرها هزینه زیادی بــرای گالری ها دارد. آرت فرها هیچ  
درصدی از فروش آثار را دریافت نمی کنند و درآمد آنها از طریق اجاره غرفه ها 
و جذب حامیان مالی بزرگ تأمین می شــود که البته آرت فر دوبی از نظر جذب 
این حامیان مالی و اسپانســرها ازجمله قوی ترین آرت فرهاست. آرت فر دوبی با 
مدیریت جدیدش  روی فرایند کیوریتوریال نمایش آثار پافشــاری دارد و این امر 
به ویژه درباره  بخش مدرن چشمگیرتر است، هرچند شاید در بخش معاصر با 

سخت گیری کمتری همراه  باشد. 
هر کدام از بخش های مدرن و معاصر آرت فر دوبی، هیئت داوری مخصوص 
به خود را دارد که معمولا بین چهار تا پنج نفر هســتند. گاهی لازم می شود که 
سه یا چهار بار پروپوزال گالری به هیئت داوری ارائه شود تا آن را بررسی و تأیید 
کنند. سال گذشــته در بخش معاصر ۴۴ گالری شــرکت کردند، درحالی که در 

بخش مدرن فقط ۱۶ گالری آثارشان را به نمایش گذاشته بودند. 
بخش مدرن آرت فر دوبی از زمان مدیریت قبلی تا مدیریت فعلی آن، خانم 
میرنا عیاد، اختصاصا به معرفی استادان و پیشگامان گرایش های مدرنیستی در 
هنرِ منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و جنوب آسیا (هند و پاکستان) می پردازد. 
اعضــای هیئــت داوری و انتخــاب در مطالعه و تأیید طرح های پیشــنهادی و 
هنرمندان و آثارشان خیلی با دقت و تیزبینی عمل می کنند و این واقعیتی است 

که در مورد آرت فر دوبی وجود دارد. 
  چطور شد برای «آرت دوبی» به آقای گارنیک در هاکوپیان و خانم سونیا  �

بالاسانیان،  دو هنرمند ایرانی ارمنی تبار،  رسیدید؟

 اقبال: باید دو هنرمند را انتخاب می کردیم که آثارشــان بتواند در کنار همدیگر 
به یک خوانش فرهنگی بینجامد، نمی شــد دو نگاه متفاوت را در کنار هم قرار 
داد. از میان این دو هنرمند، گارنیک درهاکوپیان شــناخته نبود که این مســئله 
هــم خوب بود و هم بد. خوبی آن در این بود که با حضور در آرت فر دوبی، این 
هنرمند در خارج از ایران هم معرفی می شــد. بدی عدم شناخته شدن گارنیک 
هــم در این بود که بازدیدکنندگان از قبل تحقیقــات خود را کرده بودند و برای 
خرید یک سری آثار مدنظرشان بود. به هرحال گارنیک در هاکوپیان از هنرمندان 
مدرنیســت ایران است و به نظرم لازم بود که هم در بازخوانی و هم در آرت فر 

دوبی به آثارش پرداخته شده و حتما معرفی شود. 
کرمی: ما برای انتخاب هنرمندانمان فرایندی طولانی داشــتیم و با خانم عیاد و 
دستیارهای ایشان تماس ها و ارتباط مداومی را حفظ کردیم  که آنها هم نظرات 
ما را به هیئت داوری و انتخاب منعکس می کردند. در نهایت به این دو هنرمند 
رســیدیم  که به نظرم درســت ترین انتخاب بود. انتخاب دو هنرمند ارمنی تبار 
باعث شد تصویر جالبی از گالری آریا ارائه شود. به هرحال ما به عنوان یک کشور 
مسلمان به آرت دوبی رفتیم که تصویر رسانه ای درستی از آن ارائه نشده است. 
در چنین حالتی، بردن دو هنرمندِ ایرانی ارمنی تبار که یکی از آنها پس از انقلاب 
کشور را ترک کرده بود، خیلی برای بازدیدکنندگان در آرت دوبی جذابیت داشت 

و تصویری که از گالری آریا ترسیم می کرد، تصویری از مدارا و پذیرش بود. 
  درحال حاضر در ایران فقط حــدود ۱۰، ۱۲ گالری وجود دارد که برنامه،  �

هدف گذاری و انسجام دارند و رویه شان مشخص است اما عموم گالری های 
مــا این ویژگی هــا را ندارند. با توضیحاتــی که درباره  آرت فــر دوبی ارائه 
دادید، آیا این گالری ها برای حضور در آرت فرهای بین المللی دچار مشکل 

نمی شوند؟ 
اقبال: گالری داری واقعا کار ســختی اســت. من ۲۵، ۲۶ ســال پیش وارد این 
کار شــدم و نمی دانستم که وارد چه کار سختی شــده ام. دوستان تازه کاری که 
الان وارد این کار شــده اند هم نمی دانند که چه کار سختی را انتخاب کرده اند. 
برخلاف آنچه تصور می شــود، درآمد گالری داری درآمد چشــمگیری نیســت. 
هزینه کردن در آن سخت اســت. یک جاهایی هم ممکن است که گالری دارها 
اعتراض کنند که اعتراض درســتی هم اســت چون در هر صــورت باید کارها 
به درستی انجام شود و باید عمیق پیش رفت. گالری دارها تا یک جایی می توانند 
از جیب خودشــان هزینه کنند اما از یک جایی به بعد ممکن اســت کم بیاورند 
و گالری را ببندند یا مجبور می شــوند کارهایی کنند که فروش داشــته باشد اما 
واقعیتش این است که آن کارها هم فروشی ندارد و در نهایت گالری با شکست 
مواجه می شــود. بااین حال، خوشبختانه یک ســری از گالری ها هم هستند که 

خیلی حرفه ای عمل می کنند و می دانند که مهره هایشان را کجا بگذارند. 
  در دنیا چه اتفاقی می افتد که سیستم گالری داری شان حرفه ای است؟  �

آریــا اقبال: آنهــا حرفه ای تر از ما هســتند چون ســنتش را دارند. ما ســنت 
گالــری داری نداریم. اولین گالــری در ایران در اواخر دهه ۴۰ افتتاح شــده و تا 
سال ها تعداد گالری های تهران به اندازه انگشتان یک دست هم نبود. تا پیش از 
انقلاب هیچ اتفاقی برای گالری ها نیفتاده بود و خود وزارت  فرهنگ و هنر کرایه 
گالری ها را پرداخت می کرد. بعد از انقلاب هم که هیچ گالری ای نمی توانســت 
کار کند و این ماجرا تا پایان جنگ تحمیلی ادامه داشت. بنابراین در ایران سنت  

گالری داری وجود ندارد و واقعیتش این اســت که هر چیزی احتیاج به ســنت 
دارد. 
  الان دو آرت فــر مهم در منطقه خاورمیانه وجــود دارد؛ آرت فر دوبی و  �

آرت فر اســتانبول. اکثر گالری های ایرانی در این دو آرت فر شرکت می کنند. 
فکر می کنید کدام یک موفق تر هستند؟ 

کرمی: کشور ترکیه در سال های اخیر دچار بی ثباتی ها و تلاطم های سیاسی شده 
و همین مســئله روی این آرت فر تأثیر منفی زیادی گذاشــته و باعث شده ترکیه 
از دوبی عقب بیفتد. آرت فر دوبی به لحاظ گســتردگی، اسپانســر و برنامه های 

جمعی با آرت فر استانبول قابل مقایسه نیست. 
  به نظرتان آیا وقت آن نرســیده که گالری های ما افق دیدشــان را یک  �

مقدار وســیع تر کنند به جز حضور در آرت فرهای کشــورهای همسایه، در 
آرت فرهای سایر مناطق آسیا هم حضور پیدا کنند؟ 

کرمی: ما الان در آغاز راه هســتیم و توجه مان را بیشتر به این معطوف کرده ایم 
که ببینیم کدام آرت فرها ظرفیت بیشتری دارند. الان بازارهای هنری مختلفی در 
سراســر دنیا وجود دارد و شما می توانید در کوچک ترین شهرهای آمریکا و اروپا 
شاهد آنها باشــید. اما آرت فر دوبی در کنار آرت فر بازل، هنگ کنگ، میامی، فریز 
در لندن، و... جزء ۱۰ آرت فر معتبر و مهم دنیاست. آرت فر دوبی امسال با جذب 
گالری هایی از بیش از ۴۴ کشور مختلف، ثابت کرد جهانی ترین آرت فر دنیاست. 
در آسیا آرت فرهای خوب دیگری هم وجود دارند اما باید بررسی کرد که کدام یک 
برای ارائه کار وزنه خوبی است و چه پتانسیل هایی دارد. شرکت در این بازارهای 

جهانی خیلی پرهزینه است. به ویژه آنکه شما از منطقه دورتر شوید. 
  گالری آریا بعد از ۱۸ ســال دوباره به دوبی برگشــت و در آرت فر دوبی  �

غرفه گرفت. راضی بودید؟ 
اقبال: به نظرم تصمیم درســتی بود و خوشبختانه اســتقبال و فروش آثارمان 
هم خوب بود. امســال یکی از پربازدیدترین و شلوغ ترین آرت فرهای دوبی بود. 
در آرت فرهــا، طیف مخاطبان فرق دارد. عده ای مخاطبانی هســتند که هنر را 
بسیار جدی می گیرند و از شما می خواهند که درباره  آثار به  آنها توضیح  دهید. 
دســته ای دیگر هم از علاقه مندان آرت هستند و در نهایت یک دسته دیگر هم 
وجود دارد که آرت برایشــان سرگرمی است و جذابیت دارد. به هرحال هر کدام 
از این دســته ها هنر برایشان دغدغه اســت. در روزهای اول تا سوم، مهم ترین 
اتفاقات مالی رخ می دهد چون فضا برای خریداران مناســب اســت و در آنها 
می توانند در آرامش کامل، آثار را زیر نظر داشــته باشــند. خریداران معمولا از 
قبل مطالعه کرده اند و می دانند که قرار است در آرت فر چه کار کنند چون بحث 
اعتمادکردن اســت. آنها می خواهند یک اثر مطمئــن را بخرند و راجع به آدم 
ناشناخته هم باید مطمئن شوند. بنابراین اگر هنرمند ناشناخته باشد، خریداران 
یا از گالری دار یا از طریق مشاوران خود از آن هنرمند اطلاعات کسب می کنند و 

بعد اثرش را خریداری می کنند. 
  اساســا ضرورت حضور یک گالری در آرت فرهایی  مانند  آرت فر دوبی  �

چیست؟ 
اقبال: فکر نمی کنم که برای این قضیه بشــود یک قانــون تعیین کرد که یک 
گالری چرا باید شــرکت کند و چرا شــرکت نکند. من معتقــدم یک گالری اگر 
ضرورتش را احســاس کــرد، باید در آرت فر شــرکت کند و اگــر ضرورتش را 
احســاس نکرد، نیازی به حضورش در یک آرت فر نیست. ضرورت حضور یک 
گالری هم زمانی احســاس می شــود که گالری مطمئن باشــد که برنامه ریزی 
درســت و دقیقی دارد و می تواند در آرت فر حرفی برای گفتن داشته باشد. به 
نظرم گالری «اُ» گالری خوبی اســت. من خــودم عملکرد این گالری را در آرت 
دوبی ندیدم اما از دوستان شنیدم که خوب عمل کرده است. من خانم درودی 
را اصلا ندیده ام اما به نظرم می آید که می داند باید چه کار کند. امیدوارم  ایشان 

فرصت بیشتری برای انجام چنین کارهایی داشته باشند. 
  برای گالری هایی که امســال برای اولین بار در آرت فر دوبی حضور پیدا  �

کردند، این حضور چه اهمیتی دارد؟ آیا حضورشان می تواند برایشان اعتبار 
بیاورد؟ 

اقبــال: اگر خوب عمل کننــد، حتما برایشــان اعتبار هم می آورد. البته اســم 
آرت فــر برای یک گالری اعتبــار نمی آورد و این عملکرد خود گالری اســت که 
اهمیــت دارد. ما در گالری آریا ســعی کرده ایم در مورد حضورمان در آرت فر و 
نمایشگاه های مختلف خیلی سنجیده عمل کنیم و تصمیم اشتباه نگیریم. البته 

تصمیمات اشتباه جزء لاینفک چنین کارهایی است اما باید به حداقل برسد. 
کرمی: من هم معتقدم اگر گالری سطح توانایی لازم برای حضور در یک آرت فر 
را دارد، می تواند در آرت فر شــرکت کند اما باید ســعی کنــد که خودش را به 
ســطح بقیه برســاند. به نظرم گالری هایی مانند  گالری «زیرزمین دستان»، «اُ»، 
«محســن» و «آب انبار» این ســلیقه و توانایی را دارند کــه بتوانند در آرت فرها 
شــرکت کنند. این گالری ها خیلی خوش ذوق و سلیقه هستند. ممکن است که 
گاه اشــتباهاتی هم انجام دهند که این اشــتباهات طبیعی است،  اما به نظرم 
حضورشــان در آرت فرهای مختلف، هم برای خودشان و هم برای معرفی هنر 
ایران و جغرافیای فرهنگی منطقه مؤثر است چون آرت فرها معمولا شِمایی از 

وضعیت فرهنگی جوامع مختلف را نشان می دهند. 
  آقای کرمــی،  با توجه به آنکه در آرت دوبی ۲۰۱۷ حضور داشــتید، به  �

نظرتــان گالری های ایرانی چقــدر در این آرت فر موفــق بودند و بازخورد 
مخاطبان پس از بازدید از غرفه گالری های ایرانی چطور بود؟ 

کرمی: نظر غالب آنها این بود که آثــار هنرمندان ایرانی اعم از جوان و غیر آن، 
حاصل تلاش و نتیجه اســتعدادهایی است که با وجود تمام مشکلات پیشِ رو، 

هنری درخشان و باکیفیت را تولید و عرضه می کنند. 

گفت وگو  با آریا اقبال و حمیدرضا  کرمی

تصویر مدارا در هنر 
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